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Abstract 
Contract provisions are among useful techniques for dealing with 
jurisprudential and legal problems in modern banking contracts and alike. 
According to imamiah jurisprudence, provisions are effective only when 
they have the necessary qualities one of which is the absence of repugnant 
condition. The controversial point among mujtahids (Islamic jurisprudents) 
is how to explain the contract requirements and their effect on the validity 
and invalidity of contracts. The present study aims at clarifying contract 
requirements so that the researchers do not restrict them to generally 
accepted ones but could look on their wider scope and consequences that are 
different from the accepted types.  
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  چکیده
عقد ازجمله راهکارهاي مفید براي حل مشکلات فقهی و حقوقی در قراردادهاي نوین بانکی و شروط ضمن 

هاي لازم براي نافذ است که از ویژگی غیر آن است. مطابق با آنچه در فقه امامیه بیان شده است، شرط زمانی
دانان مورد بین فقها و حقوقنفوذ برخوردار باشد. یکی از آن موارد، عدم مخالفت با مقتضاي عقد است. آنچه در 

اختلاف است، تبیین مراد از مقتضاي عقد بوده و تبلور آن در صحت یا عدم صحت قراردادهاي بانکی مشهود 
است. در این تحقیق، تلاش براي تبیین معناي مقتضاي عقد بوده و با تبیین این مطلب، محققان این پژوهش، 

تر و آثار ته و با ارائه تحلیلی جدید از مقتضا، دایره آن را گستردهمقتضا را محدود به آنچه مشهور است، ندانس
  دانند.مترتب بر آن را متفاوت نسبت به آنچه مشهور است، می
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  مقدمه
اراده طرفین قرارداد است. ها براي اداره کردن ترین روششروط ضمن عقد یکی از مهم

هاي کشف اراده متعاقدین، شروط ضمن عقد توان ادعا کرد که یکی از راهدر واقع، می
است. ازآنجاکه هر عقدي بر اساس اراده متعاقدین منعقد و مورد امضا شارع و 

گذار قرار گرفته است، پایبندي به مقتضاي آن عقد، خواست شارع از طرفین عقد قانون
واسطه شروط ضمن عقد با مقتضاست. چه مهم است، عدم مخالفت طرفین بهاست. آن

دانان مورد اختلاف است، تشخیص مقتضا و بیان ملاك مطلبی که در بین فقها و حقوق
ذات  ها و معیارهایی براي تشخیص مقتضیاتبراي آن است. این مسئله که چه ملاك

  است.  عنوان یکی از اهداف این تحقیقعقد وجود دارد، به
طور قطع، این مسئله آثار فراوانی در قراردادهاي جدید بانکی و غیر آن دارد؛ زیرا به

بخش مهمی از قراردادهاي جدید بر اساس شروط ضمن عقد تصحیح شده است. براي 
قرارداد مضاربه بانکی، با شرط ضمن عقد خارج لازم، تلاش در  8و  4مثال، در مواد 

قد مضاربه و همچنین، ضامن سرمایه قرار دادن وي با شرط الزام مشتري به عدم فسخ ع
کرده است. طبیعی است که براي حل این معضل چه در این قرارداد و چه موارد مشابه، 

عنوان مقتضا بیان بسا برخی از آنچه بهناپذیر است. چهفهم مقتضاي عقد امري اجتناب
موارد دیگري را نیز دربرگرفته و  شده، مقتضا نبوده یا آنکه مقتضا مفهومی عام داشته و

لذا با شروط ضمن عقد نیز نتوان از این مشکل رهایی یافت. این مسئله در دیگر 
قرادادها مانند جعاله یا اجاره به شرط تملیک و... مشهود است. براي همین، تبیین مفاد 

  ت. مقتضی، امري بسیار بااهمیت بوده که در این تحقیق، سعی در تبیین این مهم اس
توان تبیین مقتضا به هایی را که در این تحقیق صورت پذیرفته است، میاز دیگر تلاش

این بیان دانست که آنچه مخالفت با آن صحیح نیست، اعم از نگاه مشهور از مقتضاست. 
ناپذیر آن محدود دهنده عقد یا عوارض اجتنابمقتضا در نگاه مشهور، به ماهیت تشکیل

شود، مخالفت با عوارض غیرلازم را نیز با تحلیلی که بیان می شده است. این تحقیق،
داند. مراد از این عوارض، آن مواردي است که از نظر عرف و شرع داراي صحیح نمی

نزدیک به ذات عقد است، اما  اهمیت بوده و نقش پررنگ و اثرگذاري در عقد دارد که
مقتضاي اطلاق به حساب آورد. ثمره توان آن را آید و از طرفی نمیذات به حساب نمی

� تبیین این مطلب در شرط ضمن عقد در قراردادهاي جدید کاملاً مشهود است. �
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  . تعاریف و مفاهیم1
  عقد. مقتضاي 1-1

» اسم مفعول از «ق ض ي» بوده و در لغت به معناي ضرورت و حاجت آمده مقتضا«
شده و درخواست طلب). دهخدا آن را به معناي 1164م، ص. 1908است (معلوف، 

  ).2783، ص. 1377دانسته است (دهخدا، 

  مقتضا در نظر فقها. 1-1-1
در اصطلاح اصولیون، مقتضا عبارت از آن چیزي است که در کلام مخفی بوده و صدق 
کلام متکلم منوط به آن است. برخی نیز مقتضا را آنچه لفظ بر آن دلالت نداشته و 

برخی نیز مقتضا را  اند.کند، دانستهمعنا را ایجاب میمنطوق نبوده، اما ضرورت لفظ آن 
که معناي نص بدون آن طورياند؛ بهبه معناي چیزي اضافه بر نص در جمله دانسته

 تهانوى،محقق نشود. پس مقتضا باید در نظر گرفته شود تا معناي نص لغو نشود (
  ).1624م، ص. 1996

اقتضا بوده، به معناي مدلول دانسته و اقتضاي برخی نیز مقتضا را که اسم مفعول از 
دانند. اینان مقتضاي عقد را هر چیزي که عقد بر آن چیزي را به معناي اراده آن چیز می

)؛ 238. صق، 1429سرور، اند (دلالت کرده و عقد بر آن مبتنی است، معنا کرده
  ).515 .صق، 1430، یشهرکان(

آنچه معلول عقد از جهت حکم و اصطلاح برخی از فقهاي معاصر، مقتضاي عقد را 
اند. اینان تشخیص این مورد را بعد از تشخیص و تمیز عقد از سایر عقود، باشد، دانسته

  .)30. ، صق1413 ،یقم ییطباطبادانند (امري سهل می
احکام  ،عقد يگرفته است که مقتضا جهینت گونهنیبحث ا نیمحقق معاصر از ا گرید

شارع  ياحکام و آثار وضع و از سو نیعقد بر ا رایزیست؛ مترتب بر آن ن یو آثار شرع
شرط مخالف با کتاب نه  لیذ ،که با جعل شارع مخالف باشد یاست و شرط شدهجعل 

که قوام عقد  یو مدلول واقع یقیعقد مضمون حق يمقتضا ،نیامقتضا خواهد بود. بنابر
عقد و  تیمقتضا عبارت از ماه ،طور خلاصههاست. ب عی، مانند ثمن در باستبر آن 

عقد  نیعرف انفکاك ب کهيطورهب ،بر آن یآنچه قوام عقد بر آن بوده و آثار مترتب عرف
  )147. صق، 1414 ،ییخواست ( رد،یو اثر را نپذ
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  ذات عقد. مقتضاي 2-1-1
 کهيطورهب ؛ذات بوده يمقتضا یعقد گاه يمقتضامرحوم نراقی بیان داشته است که 

ها محقق که عقد بدون آن هستند يبه جعل شارع وجود نداشته باشد که آن امور ازین
عقد از جهت لغت و عرف و شرع  شود،مقتضا محقق ن نیاگر ا کهيطورهب ؛نخواهد بود

عقد  اتیو آن را از مقتضکرده شارع آن را بر عقد مترتب  زین یشود. گاهیمحقق نم
 اریامکان تحقق داشته باشد مانند تحقق خ زین آن است؛ گرچه عقد بدون دادهقرار 

از  شوند،از آن متولد  نکهیکه لاحق بر عقد بوده بدون ا یاما امور خارج ،عیمجلس بر ب
داشته  انیب ،نیهمچن ي) و151ص.  ،1375 ،ی(نراق ندیآیشمار نمه عقد ب اتیمقتض

 عیباواسطه باشد. مانند تسلط بر مب یسطه و گاهتواند بدون وایم یاست که مقتضا گاه
 يکه خود مقتضا یانفساخ که به سبب فسخ ایمترتب بوده  عیکه بدون واسطه بر عقد ب

. )151ص.  ،1375 ،ی(نراق .شودمیاست، محقق  عیب يمقتضا زیمجلس که او ن اریخ
و صحت عقد مترتب آن  تیعقد را عبارت از آنچه ماه يمقتضا زین نیعناوصاحب 

 یآثار خارج لوازم و ای یارکان داخل نیب یتفاوت ،موضوع نیاست. در ا کردهمعنا  است،
شرع  زین یعرف و در برخ ،موارد شتریموضوع را در ب نیا صیمرجع تشخ ي. وستین
  .)248 .ص ،ق1417 ،یمراغ ینیداند (حسیم

عقد را بر آن  ،که شارع آن يعقد را اثر يمقتضا ی،از قول محقق ثان يانصار خیش
آن اثر را داشته و آن اثر بر آن  يخود اقتضا يعقد به خود کهيطورهبکرده؛ اثر جعل 

، ياست (انصار کرده فیباشد، تعر شدهخاطر آن وضع عقد مترتب بوده و عقد به
  .)28 .ص ق،1411

، مقتضاي عقد گاهی به معناي مضمون حقیقی و مکاسببه عقیده برخی از محشین 
باشد و گاهی مراد، لوازم و احکام مقومات آن یا آنچه در سلسله علل قوام آن است، می

بوده که در واقع این اثر مقتضا به معناي اول است. لازم نیز یا مفارق یا غیرمفارق است. 
شود که مبالغه در عدم انفکاك است والا امري که اد میگاهی از لوازم به مقومات ی

  تواند جزو مقومات ذات قرار گیرد. خارج از ذات است، نمی
اند که شرطی که با لوازم عقد منافات داشته باشد، گاهی حکم سپس بیان داشته

ها و گاهی موضوعی منافی با حکم عقد است. وي براي این مطلب، شرط منافی با آن
 ،ی(اصفهانف در عقد بیع را که با نفوذ سلطنت منافات دارد، آورده است عدم تصر
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  ).153ص. ، ق1427
لذا عقد اگر عرفاً اقتضاي چیزي را داشت، این مقتضا یا بدون واسطه بر آن جاري است 

واسطه یا همراه با واسطه است. مثلاً عقد نکاح بدون واسطه، اقتضاي زوجیت داشته و به
سازد. اگر شرط خلاف هریک از موارد مذکور شود، ر طرفین مترتب میزوجیت آثاري را ب

عقد باطل خواهد بود، اما اگر شرط عدم التزام به احکام عقد در خارج همراه با ثبوت 
  ).64. ص ،1379، یروانیازوجیت صورت پذیرد، شرط خلاف مقتضا نخواهد بود (

 ،الغطاءکاشف آلداند (می، مقتضا را جوهر و حقیقت عقد ۀتحریر المجلصاحب 
  ).234. ص ق،1422

  دانان. مقتضا از منظر حقوق3-1-1
آن امرى که عقد براى پیدایش آن منعقد دانان معاصر نیز مقتضا را عبارت از حقوق

را مقصود اصلى و  مقتضا توانمی اند کهاند. اینان بیان داشتهشود، تعریف کردهمی
  .)278 .، ص1386(امامى،  اساسى از عقد دانست

دانند. همچنین، بیان همچنین، برخی دیگر، به معناي اثر دانسته و مقتضا را مؤثر می
  توان به دو دسته مقتضاي ذات و اطلاق تقسیم کرد.اند که مقتضا و آثار عقد را میداشته

شود. که عقد بدون وجود این اثر محقق نمیچنان اثري است مقتضاي ذات عقد، آن
که عقد بالذات تولیدکننده آن است. طوريکند؛ بهاین اثر را ماهیت عقد ایجاد می

ترتیب چنین اثري از عقد جدانشدنی خواهد بود. شرطی که مخالف با اثر ذات اینبه
با ماهیت  عقد یا مقتضاي ذات عقد باشد، به علت تلازم مقتضا با ذات عقد در حقیقت

  ).112 .ص ،1394ي، دیشهمعامله نیز مخالف خواهد بود (
دانان معاصر دیگر نیز مقتضا را آنچه با ماهیت عقد عجین و ملازم بوده، حقوق

اند. ایشان که اگر آن از عقد گرفته شود، موضوعی براي آن نیست، تعریف کردهطوريبه
را از مسائل مهم و پیچیده فقه و  تعریف مقتضا را امري مهم ندانسته، اما تشخیص آن

  ). 157، ص. 1390دانند (کاتوزیان، حقوق می
اند. و دیگران مقتضا را آن چیزي که ماهیت عقد بدان وابسته است، آورده

  ).151، ص. 1380عبده،  يبروجرد(
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  . مقوم عقد یا مقتضیات رئیسه4-1-1
توان تقریر کرد: گونه میظر اینآنچه را که از بیان فقها در این تتبع به دست آمده، به ن

شود که همان هر عقدي یک ذات دارد که پیرو آن ذات، آثاري بر آن مترتب می
شود مانند زوجیت که ذات عقد نکاح است و مهریه، نفقه، مقتضیات نامیده می

  محرمیت، ارث و... ازجمله مقتضیات این عقد هستند.
(مقتضاي مطلق) و مقتضیات اطلاق. مقتضیات خود بر دو گونه اند. مقتضیات ذات 

مقتضیات ذات آن دسته از آثاري هستند که غیرقابل انفکاك از عقد هستند مانند 
محرمیت در نکاح، اما مقتضیات اطلاق همان آثاري هستند که قابل انفکاك از عقد 

  هستند مانند مهریه در نکاح.
مقوم و قوام را  فقهایی چون شیخ انصاري، سیدیزدي و سیدمحمدتقی خویی، لفظ

رسد که برخی از عقود، آثاري اند، اما به نظر میبه معناي ذاتی عقد استخدام کرده
(مقتضیات اطلاق) دارند که از اهمیت بالایی برخوردار هستند مانند استمتاع در نکاح، 

ها را جزو ذات توان آنحق تصرف مبیع یا اتمام مورد وکالت در عقد وکالت، اما نمی
ست؛ چرا که ذات این عقود پیشاپیش توسط شارع یا عرف معلوم شده است. عقد دان

شود که شروط ضمن عقد موجب تحدید مقتضیات و آثار این اهمیت وقتی نمایان می
شود. براي مثال، یکی از ارکان مهم وکالت، اتمام مورد وکالت است، اما آیا عقد می

وکالت است یا مخالفت با شرطی که باعث شود این رکن نقض شود، مخالف ذات 
تواند ضمن عقد وکالت شرط کند که احکام و اطلاقات این عقد دارد؟ یعنی موکل می

اي بر اتمام مورد وکالت نداشته مورد وکالت انجام نشود؟ در واقع، موکل از اول اراده
ه ام را بفروشد، اما ضمن عقد شرط کند کباشد مثلاً بگوید فلانی را وکیل کردم که خانه

  خانه را نفروشد، اما همچنان وکیل او باقی باشد. آیا این نقض غرض نیست؟ 
عنوان ذات عقد، به قوت باوجوداین، به نظر، این عقد صحیح بوده؛ چرا که نیابت به

خود باقی است و تنها اختیارات وکیل محدود شده است. با این توضیحات، اتمام مورد 
توان به همین ذات وکالت، نیابت است، اما نمیوکالت، مقتضاي ذات عقد نیست؛ زیرا 

  باشد. تواندمطلب اکتفا کرد؛ زیرا این رکن مهم، صرفاً جزو مقتضیات اطلاقات عقد نمی
اطلاق عقد، عنصر دیگري نیز وجود ذات عقد و مقتضاي  به نظر ما، بین مقتضاي

دارد. به این بیان که، برخی از آثار عقد مانند استمتاع یا تناسل در نکاح دائم، از نظر 
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توان آن را ذات عقد دانست، ولی در قدر داراي اهمیت است که میشارع و عرف آن
آید؛ یعنی نه کی از اطلاقات مهم عقد به حساب میگونه نبوده، بلکه یحقیقت این

توان آن را جزو مقتضیات اطلاق عقد ذات عقد است و نه میتوان گفت که مقتضاي می
رو ما این اثر را به حساب آورد؛ زیرا شارع و عرف، توجهی خاص بدان دارند. ازاین

  نامیم.«مقوم عقد یا مقضیات رئیسه» می
توان مانند یک ساختمان در نظر گرفت. یک طلب، عقد را میبراي تبیین بهتر این م

ساختمان شامل یک پی و چند ستون است. پی ساختمان، همان ذات عقد است که سازه روي 
هاي ساختمان، همان مقتضیات اطلاق عقد هستند؛ یعنی زوجیت که شود و ستونآن سوار می

ست. تناسل، نفقه، مهریه، حق ذات عقد نکاح دائم است، همان پی ساختمان امقتضاي 
مسکن، حق شغل، حضانت و... همگی از مقتضیات اطلاق این عقد هستند که همان 

ستون سازه هستند که با هاي ساختمان، شاههاي ساختمان هستند. حال، برخی از ستونستون
  شود و امکان فرو ریختن سازه وجود دارد.شدت متزلزل میبرداشتن آن، سازه به

هاي ساختمان ستوننظر جدید، جایگاه مقوم عقد (مقتضاي رئیسه) همان شاهدر این 
هاي ساختمان نکاح دائم در نظر بگیریم، با ستوناست؛ یعنی اگر استمتاع را یکی از شاه

شود که نسبت به شود و همین میشدت متزلزل میستون، سازه بهبرداشتن این شاه
گوید: «پس چرا فلانی ازدواج کند و میي میگیرشرط عدم استمتاع، عرف فوراً موضع

مقتضاي ذات  1که نظر مشهور موافق این قول است که زوجیتکرده است؟» درحالی
نکاح دائم است و استمتاع، مقتضاي ذات نکاح موقت است، اما به دلیل اهمیت بالاي 

افراد که برخی از طوريستون)، عرف روي آن حساسیت زیادي دارد؛ بهاین رکن (شاه
  پندارند. جامعه، آن را ذات نکاح دائم می

یکی دیگر از ثمرات تشخیص مقتضیات عقود، همین نظر جدیدي است که در این 
شده است و ثمره این نظر جدید در دعاوي و اختلافات دادگاهی متبلور  تحقیق ارائه

که الیکنند درحروند و درخواست طلاق میشود. براي مثال، زوجی به دادگاه میمی
توجه به این شرط  اند. قاضی بااستمتاع را ضمن عقد خود شرط کردهایشان عدم 

شود که قصد ایشان از این خلاف مقوم عقد و با در نظر گرفتن قرائن دیگر، متوجه می
بوده است و اساساً قصد نکاح  2ازدواج، گرفتن وام ازدواج یا گرفتن تابعیت ایران
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اند، کشفاً باطل بوده و زوجین هر وام یا امتیازي را که گرفتهاند. پس این عقد نداشته
  اند، آن تابعیت نیز باید ملغا شود.باید بازگردانند و اگر هم تابعیت ایران را گرفته
ذات، مفسد عقد است و شرط خلاف با توجه به اینکه شرط خلاف مقتضاي 

لاف مقوم عقد نیز اطلاق عقد نیز فاسد نیست، شاید بتوان گفت شرط خ مقتضاي
ماند تا نسبت به شود؛ یعنی عقد به حالت بلا اثر باقی میموجب غیرنافذ شدن عقد می

رسد علت غیرنافذ شدن ازآنجا نشئت آن شرط، تصمیمی نافذ اتخاذ شود. به نظر می
  شود.گیرد که شرط خلاف مقوم، موجب تزلزل و سستی ساختمان عقد میمی

 از مطلق . تمیز مقتضاي اطلاق5-1-1

آنچه فقیهان را در طول مباحث فقهی به خود مشغول ساخته است، تشخیص مقتضا و 
  وجه تمایز آن از مقتضاي اطلاق است. 

  محقق ثانی بیان داشته است که شروط انواعی دارد.
ها شروطی هستند که اجماع بر صحت یا بطلان آن منعقد است و برخی برخی از آن

وضوح منافات با مقتضا دارد که حال آن نیز معلوم است و اگر بهدیگر مواردي است که 
 .، صق1414 ،یمحقق کرکبه غیر این موارد باشد، تشخیص حکم آن با فقیه است (

). برخی دیگر از فقهیان، راي او را که تشخیص تنافی را بر عهده فقیه قرار داده 415
  است، پسندیده اند که بدان اشاره خواهد شد. 

طور مستوفی به این بحث مرحوم شیخ انصاري که ازجمله فقیهانی است که به
  گونه بیان داشته است:.پرداخته است، این مطلب را این
د از اطلاق آن، امري مشکل است؛ گرچه تشخیص آن در تشخیص مقتضیات مطلق عق

تر است برخی موارد که اثر مانند یک مقوم عرفی یا غرض اصلی متعاملین است، راحت
دارد که به علت مشکل بودن این مطلب، ). وي همچنین، بیان می26. ص ق،1411ي، انصار(

  ). 28. ص ق،1411ي، انصار( محقق ثانی نیز آن را به تشخیص فقیه واگذار کرده است
گوید اگر این وضوح منافات عرفی باشد بعد از این بیان، شیخ انصاري می

دهیم و در صورت عدم که عقد عرفاً محقق نشود، عرف را ملاك قرار میطوريبه
عرف، باید به دلیل شرعی مراجعه کرد و در صورت نبود دلیل شرعی، به دلیل اقتضاي 

ر دلیل طوري بود که اطلاق آن معارض با شرط باشد، شود. اگاثر عقد مراجعه می
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الوفا نیست توان شرط را اخذ کرد و اگر دلیل به نحوي معارض بود، شرط واجبمی
). شیخ در آخر هم بیان داشته که در صورت شک در مؤداي 29. ص ق،1411ي، انصار(

ماند میدلیل، باید به اصالت ثبوت اثر رجوع کرده و ادله شرط از مخصص سالم 
  ).29. صص ق،1411ي، انصار(

محقق نائینی هم براي تشخیص مقتضا، رجوع به دلیل جعل را بیان کرده است. وي 
توان با رجوع به عرف ملاحظه بیان داشته است که براي تمیز بین مقتضا و غیر آن می

که در صورت طوريداند؛ بهکرد که عرف و عادت مقتضاي ذات را در هر عقد، چیه می
  .)112 .، ص1373 ی،نجف ير(خوانساعدم آن، انشاي عقد لغو شود 

سیدیزدي بیان داشته است که تشخیص مقتضا در عقد امر مشکلی نیست؛ زیرا یا 
مقوم بودن آن، عرفاً معلوم است یا معلوم نیست. اگر از نوع اول باشد که روشن بوده و 
در صورت دوم، ادله ثبوت مقتضا، مرجع است. اگر ادله مذکور اطلاق داشته، شرط 

  ).113 .، صق1410 ،يزدیر این صورت صحیح خواهد بود (یفاسد و در غ
، بیان داشته است که اگر شرط با عقد تناقض داشته و مکاسبدیگري از محشین 

رافع مقتضاي ذات آن باشد و ماهیت عقد بدون آن محقق نشود مانند عدم ملکیت در 
  ).158 .صتا، بی ،یمامقانبیع، این شرط فاسد است (

اصر، در مواردي که تشخیص این دو با مشکل مواجه است، برخی از اعلام مع
اي بر این امر فقاهت فقیه و توان استنباط او را ملاك قرار داده و از بیان ضابطه

  ).235 .صق، 1422الغطاء، کاشف آلاند (خودداري کرده
اي از اعلام محشین کلام محقق ثانی و شیخ و دیگر کسان که در مقابل، عده

اند که این کلام اند، نقد نموده و بیان داشتهضا را بر عهده فقیه گذاردهتشخیص مقت
مند نبوده و موجب ایجاد اختلاف در فقه خواهد بود؛ زیرا از سویی هر شرطی ضابطه

که مخالف کتاب نباشد، جایز بوده و از سویی عموم المؤمنون عند شروطهم، بر عموم 
یر صورت حکومت، موردي براي عموم وفاي اوفوا بالعقود حکومت داشته؛ زیرا در غ

  به شرط باقی نخواهد ماند.
توان بیان داشت که ضابط براي تشخیص شرط مخالف کتاب و با این توضیحات می

مقتضا، این است که اگر عمومی به غیر از عموم اوفوا بالعقود که محکوم است، با آن شرط 
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عمومی از سایر عمومات چه عمومات کتاب با الوفاست و اگر مخالف نکند، شرط واجب
آن طوري معارضه کند که نتوان یکی را بر دیگري حکومت داد، شرط جایز نبوده و باطل 

  ).431 .، صق1418 ،يلاراست مگر آنکه دلیل خاصی بر جواز آن وجود داشته باشد (

 . علت بطلان شرط خلاف مقتضاي ذات عقد 2ـ1

یخ مفید بیع همراه با شرط را جایز دانسته، اما از احکام در بین فقهاي متقدم، مرحوم ش
  ). 608 .ص ق،1410 د،یمفو انواع آن سخنی به میان نیاورده است (

، بیع همراه با شرط را بیان کرده و با اشاره به اختلاف بین خلافشیخ طوسی نیز در 
الشرط جائز بین بعد از اجماع روایت « سنت، دلیل جواز شرط در بیع رافقهاي اهل

  ). 29و  19ص. ، صق1407 ،یطوس» دانسته است (المسلمین، ما لم یمنع منه کتاب و لا سنۀ
الوفا دانسته، که مقدور باشد، لازمصورتیابوصلاح حلبی نیز شرط ضمن عقد را در

ابوالصلاح اما سخنی از شرط خلاف مقتضا، تعریف و احکام آن به میان نیاورده است (
  ).354. صتا. بی ،یحلب

سلار دیلمی نیز به احکام شرط پرداخته، اما او نیز به این موضوع اشاره نکرده است 
  ). 176 .صق، 1404، یلمیسلار د(

قاضی ابن براج نیز شرط ضمن عقد را تا زمانی که مخالف کتاب و سنت نباشد، 
براج، ابننکرده است (اي داند، اما او نیز به شرط مخالف مقتضا اشارهالوفا میلازم

  ).54 .، صق1411
کند، در یکی از تقسیمات خود بیان ابن حمزه بعد از اینکه شروط را تقسیم می

دارد که شرط گاهی مطابق مقتضاي عقد است و وجودش صرفاً تاکید بوده و شرطی می
که مخالف مقتضا ست که بر دو بخش است، یا مصلحت متعاقدین در آن بوده یا نبوده 

در صورت دوم، یا شارع آن را منع کرده یا نکرده است که در صورت منع شارع،  که
طور که ملاحظه ). همان239 .، صق1408حمزه، ابنالوفا نیست (شرط باطل و لازم

شود، او نیز تعریفی از مقتضا و احکام جزئی آن نداده و در واقع این شرط را به می
  شرط مخالف با کتاب بازگردانده است. 

سید ابن زهره در میان قدما از معدود کسانی است که بین شرط مخالف مقتضا و کتاب 
  ). 216 .، صق1417، زهرهابنتفکیک قائل شده و آن را از شروط فاسد شمرده است (
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شرطی را که منجر به جهالت در مبیع یا ثمن شده یا مخالف  شرایعمحقق حلی در 
ن، شرطی را که مقدور متعاقدین نباشد نیز کتاب و سنت باشد، باطل دانسته و همچنی

هایی که او براي شرط غیرمقدور بیان کرده، شروط مخالف داند. در مثالصحیح نمی
مقتضاي عقد نیز هست. به این بیان که مانع قانونی (شرعی)، انجام آن را از قدرت فرد 

نیز با ذکر مثال و  مختصر). همو در 27 .، صق1408، یمحقق حلخارج ساخته است (
  ).124 .ص، 1376 ،یمحقق حلبیان حکم عدم جواز، از کنار این مسئله گذر کرده است (

طور مجزا مسئله را مورد بررسی قرار داده و حکم به عدم جواز به تذکرهعلامه در 
بیع به شرط عدم فروش داده است. وي دلیل خود را تنافی قاعده تسلیط با این شرط 

). وي در قواعد با بیان بطلان شرط مخالف 247 .، صق1414 ،یمه حلعلاداند (می
مقتضا، ضابطه بطلان شروط را در مخالفت آن با شرع یا منتهی شدن بیع به جهالت 

). شهید اول و همچنین فاضل مقداد نیز به 90. صق، 1413، یعلامه حلدانسته است (
، ق1430اول،  دیشهخودداري کرده اند (صرف بیان بطلان آن اکتفا و از بیان جزئیات 

  ). 70 .، صق1404فاضل مقداد، ؛ 193. ص
داند رو جایز نمیابن فهد حلی نیز آن را مخالف با قاعده سلطنت دانسته و ازاین

  ). 406 .، صق1407، یفهد حلابن(
محقق کرکی بعد از اینکه مقتضاي عقد را به اثراتی که شارع بر عقد مترتب دانسته 

داند. صاحب تعریف کرده، شرطی را که مخالف آن باشد، مخالف با مقتضا می است،
؛ 728 ص.، تای، بیعامل ینیحساند (نیز این رأي را اتخاذ نموده ۀو کفای ۀمفتاح الکرام

  ).493 .ص، 1381 ،يمحقق سبزوار
اجماع محقق اردبیلی بیان داشته است که آنچه شارع در عقل و نقل و کتاب و سنت و 

جایز شمرده است، اثر آن مترتب خواهد بود و در غیر این صورت مانند مواردي که مقدور 
 ).150 .، صتابی ،یلیمقدس اردبنبوده و منجر به جهل شود، اثر نخواهد داشت (

در کل مقتضا هرچه باشد، شرط مخالف با آن از نظر محققان فقه امامی و حقوق 
اند. اجماع، مخالفت با کتاب، براي آن دلایلی را بیان کردهاسلامی باطل و مبطل بوده و 

استلزام محال، استلزام بطلان عقد و عدم شمولیت ادله وجوب وفا از جمله دلایل اینان 
  .)143 .، صق1411، ییخو( است
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ها شرط را در موارد خاص پذیرفته و بر ها و مالکیسنت، فقهاي حنفیدر بین اهل
موافق با مقتضاي عقد و عرف، جایز و در غیر این صورت  این رأي هستند که شرط
که مصلحتی در آن صورتیها نیز شرط مخالف مقتضا را درباطل خواهد بود. شافعی

ها اصل را بر اباحه شرط قرار داده مگر وجود داشته باشد، پذیرفته اند. در مقابل، مالکی
ها نیز اي عقد است. حنبلیها، شرط مخالف با مقتضدر مواردي خاص که از جملۀ آن

اند که اگر بیش از یک شرط در ضمن عقد منعقد شد، اگر مصلحتی در آن باشد، بر آن
صورت باطل خواهد بود. اینان نیز شرط مخالف مقتضا را باطل  صحیح و در غیر این

  ).488- 494ق، ص. 1436اند (عثمانی، دانسته
محقق اصفهانی و ایروانی به  محقق خویی بعد از آنکه مقتضیات عقد را مانند

دارد اگر شرطی برخلاف مقتضیات دوم واسطه تقسیم کرده است، بیان میباواسطه و بی
که باواسطه و از آثار مقتضیات اول است، صورت پذیرد، اگر این شرط مستلزم ترك یا 
فعل مباحی باشد، جایز و اگر مستلزم ترك واجب یا فعل حرام شود، ازآنجاکه خلاف 

  ).55- 56 .ص ق،1418، یخوئب است، باطل خواهد بود (کتا
توان بیان داشت که افعال خارجی مانند نظر به زن یا اکل مال و... اساس میاینبر
تواند از مقتضیات عقد قرار گیرد؛ زیرا آنچه مقتضا به معناي دوم بوده، جواز اکل یا نمی

  جواز نظر، نه نفس این افعال است. 
یست؛ زیرا توان بیان داشت که شرط عدم بیع براي شرط مخالف مقتضا ندرنتیجه می

تواند از مقتضیات عقد باشد. آنچه مقتضاي عقد است، ملکیت بوده و جواز فعل نمی
  ).55-56 .ص ق،1418، یخوئبیع، نه نفس بیع است (

  داناننظر حقوق. 3
سنهوري این مطلب را ذیل عنوان شرط مخالف نظام عام و آداب بیان کرده است. وي 

هاي نظام عام که ظاهراً با توجه به مثالدر این مطلب معتقد است شرطی که مخالف 
شده از سوي وي، امري مشابه به مقتضاي عرفی است، باطل خواهد بود. سپس، بیان

گونه وي وجه تمایز بین شرط مخالف نظام عام و شرط مخالف قانون (شرع) را این
گردد میبیان داشته که شرط مخالف قانون در بیشتر اوقات به شرط مخالف نظام عام باز

  ).21- 24 .م، صص1958(سنهوري، 
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اند که اگر مقتضاي عقد از نصوص دانان معاصر نیز در این امر بیان داشتهاز حقوق
شرعیه فهم شد، که همان ملاك خواهد بود و در غیر این صورت مقتضاي عقد را از 

  ). 118، ص. 1388توان فهمید (جعفري لنگرودي، عملکرد عرف می
اند که گرچه عقود معین امروزي ریشه عرفی دارد، اما حقوق شتهبرخی دیگر بیان دا

توان نام عرفی بر آن نهاد. این عقود امروزه سختی میچنان این عقود را دربرگرفته که به
ماهیت حقوقی به خود گرفته و براي فهم مقتضاي آن نیازمند حقوق و قانون هستیم 

که لوازم ماهیت هر عقد به دارد ازآنجامی). وي در ادامه بیان 157، ص. 1390(کاتوزیان،
طور نوعی انجام پذیرفته و در مفاد تراضی بستگی دارد، تمیز خواست مشترك به

  ).   158، ص. 1390اي جز رجوع به عرف نیست (کاتوزیان،دادرسی چاره
  گونه بیان کرده است.دان دیگري ضابطه تشخیص و تمیز را اینحقوق

توان استفاده کرد و آن یم طهبضا کیآثار، از  ریاثر ذات عقد از سا صیتشخ يبرا
است که از ذات  ياثر ،آن اثر عقد وارد شود، مسلماً یقانون فیکه در تعر يهر اثر ،نکهیا

 کند مثلاًیآثار آن را هم ذکر م ،عقد فیگذار در تعرقانون یکند. گاهینم دایعقد انفکاك پ
عقد در  تیاست که ماه کرده انیبه عوض معلوم ب نیع کیملآن را ت ،عیب فیدر تعر

مخالف ، شرط مخالف اثر امانیست،  یمنطق یفیتعر نیچن .شده است انیضمن اثر آن ب
از عقود در نظر گرفته  کیهر ياثر عبارت است از آنچه قانون برا رایز نیست؛مقتضا 

. پس عیب وفروش دردیکرده باشد مانند قدر خر انیآن عقد آن را ب تیماه نکهیاست نه ا
عقد است نه آثار آن و آنچه در  تیماه ،کندیمعامله انشا م نیاراده طرف ماًیآنچه مستق

و مشخص کردن آثار و  قاعاتیعقود و ا يالگو ها نییتع ،حوزه دخالت قانون قرار دارد
آن ندارد و شرط  نیاده طرفبه ار ازیآثار عقد ن ،حیتوض نیهاست. با ااز آن کیاحکام هر
  ).112، ص. 1394(شهیدي،  شرط مخالف با مقتضا نخواهد بود ،مخالف آن

نتیجه، مبناي بطلان شرط خلاف مقتضا را باید در تناقض و تنافی بودن مجموعه عقد و در
اند که شارع آن عقد را در قالب شرط با یکدیگر دانست؛ زیرا متعاقدین اراده بر عقدي کرده

خاص با تعیین حدود و ثغور مشخصی امضا کرده است. لذا آن شروطی که باعث شود لطمه 
  و آسیبی به بنیان عقد وارد شود، نه مد نظر شارع است نه مورد نظر عرف و متعاقدین.
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  معیار تشخیص مقتضیات .3-1
رسد شاید از ابتدا باید به سراغ «سیره عقلا» یا «عرف» برویم و ملاکات به نظر می

وجو کنیم؛ بدین معنا که این عرف و عقلا تشخیص مقتضیات عقود را در عرف جست
خود تعریف و در بعضی هستند که با اراده خود از یک عقد، مقتضیات آن را نیز خودبه

مواقع جعل می کنند؛ زیرا عرف قبل از اسلام هم داراي معاملات و قراردادهایی بوده و 
  اند. عقود نیز مشروع و قانونی شده بعد از اسلام و امضاي شارع، آن

  . جعل و امضاي شارع1-3-1
گونه ی در برخی از آثارش اینعلامه حلتوان از بیانات در باب ملاك جعل شارع می

  داند.استنباط کرد که ایشان ضابطه تشخیص مقتضیات عقد را جعل شارع می
مقتضیات عقد در فقه یافت تقریباً تعیبر یا واژه خاصی با عنوان ضابطه تشخیص 

شود. لذا اگر بخواهیم به ضوابطی براي تشخیص مقتضیات عقد دست پیدا کرده و نمی
از طرفی، از کتاب و نص فاصله نگرفت، باید از طریق تتبع و تحلیل در آیات و روایات 
به این مهم دست پیدا کرد. بدین صورت که باید دقت کرد که شارع در نص مربوط به 

ثار و احکام عقود، بر چه احکام و آثاري تأکید نموده تا از این طریق بتوان با بیان آ
  مطابقت نصوص با یکدیگر، مقتضاي عقد را مشخص کرد.

  ذات عقد از طریق آیات قرآن . استخراج مقتضاي2-3-1
توان به مقتضاي برخی از عقود دست الاحکام قرآن، میشاید بتوان گفت با تفحص در آیات

طور مشخص ملاکی براي تشخیص مقتضاي عقود در قرآن نیامده است و رد، ولی بهپیدا ک
این آیات بیشتر به بیان احکام و شرایط عقود پرداخته است و به ضابطه و معیاري براي 

اي نشده است؛ زیرا قرآن درصدد بیان مقتضاي ذات عقود تشخیص مقتضاي عقد اشاره
است که  3سوره نساء 29تواند به ما کمک کند، آیه می ترین آیاتی کهنیست، اما یکی از مهم

توان   ...» که میانجام گرفته باشد مگر آنکه دادوستدى با تراضى یکدیگر از شما فرماید: «...می
  ها تعریف کرد.عنوان یکی از شاخصهاز این قسمت، معیار «قصد و رضاي متعاقدین» را به

  یق روایاتذات عقد از طر. استخراج مقتضاي 3-3-1
شود، براي مثال، روایات باب ازآنجاکه عقد نکاح، یک عقد مبتلابه و معروف تلقی می
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توان مقتضیات عقد را از نحوه نکاح مورد بررسی قرار گرفته تا معلوم شود آیا می
  پرسش و پاسخ معصوم استخراج کرد؟

إِلَّا بِإِذْنِهِ، لَا تَخْرُجَ منِْ شارع با تعیین حدود و ثغور و استفاده از عباراتی مانند «
الوفاي او را در مقام تقنیین »، تأکیدات لازم، لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ، صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنعَْنَبَیْتِهَا،أَطِیعِی
یابیم که موارد مذکور مد نظر می). لذا در158ق، ص. 1412رساند (عاملی، به ما می

و برداشت از روایت نیاز به قوه استنباط و استدلال دارد که شارع بوده و این دریافت 
  ــ همان فقیه ــ است.  قطعاً بر عهده مفسر روایات که منصوب از طرف معصوم بود

  به نظر برخی از فقها، شرط مخالف با کتاب و سنت، شرط خلاف مقتضاي است.

  . عرف4-3-1
ها در بستر که این قالب کردحقیقت عقود باید به مرجعی مراجعه  براي شناخت ارکان و

به  ؛له باشدئگوي این مستواند پاسخسنت نمی کتاب و مراجعه بهو صرف اند آن بالیده
 براي تشخیص ،مسائل را نداشته است. بنابراین جهت آنکه شارع بناي پرداختن به این

  باشد.بهترین ملاك عرف شاید  مقتضاي عقد
شود: «آنچه را که در عادات و معاملات اصطلاحاً عرف به این مضمون تعبیر می

 ).493تا، ص. مردم رایج و متعارف است، عرف گویند» (عبدالرحمان، بی
گذاري نیست، ازآنجاکه بحث تشخیص مقتضاي عقد، مربوط به حوزه تشریع و قانون

زي به استفاده از ادله اربعه فقه شیعه نیست و ما بیشتر باید به طور که گفته شد، نیالذا همان
اي براي کشف مقتضیات باشیم؛ یعنی براي کشف ضابطه مقتضاي عقود، دنبال ابزار و وسیله

رجوع به کتاب و سنت لازم نیست و ازآنجاکه فقها عرف را به عنوان دلیلی از ادله اربعه 
دهند، لذا از این نظر باید رد با مسائل به آن بها میدانند و در حد یک ابزار در برخونمی

نیست جز  ترین معیارها بشناسیم؛ زیرا محل تولد عقود جاییعنوان یکی از مهمعرف را به
  باشد.و آنچه که بیانگر حقیقی نظر جامعه است، عرف می جامعه

  . قصد و اراده متعاقدین5-3-1
 متعاقدین صراحتاًاو آنچه را که است. ینی ئنا میرزاياصلی این نوع نگرش، پرداز نظریه
اند و مدلول مطابقى عقد است، و بالذات» انشا کرده اصطلاح خود او «اولاًیا به
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 را آنچه وع در اجاره فمناتملیک داند مانند تملیک اعیان در بیع و ذات عقد میمقتضاي
که به  دانداطلاق می مقتضايطور ضمنی انشا شده است و مدلول التزامی عقد است، به

تراضی برخلاف آن امکان دارد مانند حال  وحکم عرف در نوع آن معامله معمول است 
 نائینی ازآنجا . در واقع، این نوع نگرش مرحومبودن ثمن و التزام به وصف صحت

معیار شخصی (قصد  با خواهدرها کرده است و می راکه او معیار عرف گیرد نشئت می
جاي اینکه «تراضی» بر مبناي به یعنی ؛دهد تشخیصعقد را  ذات ،)تعاقدینم مشترك

  . متعاقدین را ملاك قرار داده استخاص قصد  ي، انشادهدقرار  کارمبناي  را عرف فهم
سوره نسا  29قسمت پایانی آیه البته شاید بتوان این معیار را به نوعی مقتبس از 

تراضی طرفین در عقد را مبناي صحت عقد قرارداده دانست؛ زیرا این آیه صراحتاً 
نیز با برداشتی که از این آیه داشته است،  4قانون مدنی ایران 10است. همچنین، ماده 

  عنوان یک سند محکم قانونی از این معیار پشتیبانی می کند. به
فاً با صرتوان عقد را نمی توان به این معیار وارد کرد، این است که ذاتنقدي که می

آیند قطعاً بعضی از ارکان عقد، جزو احکام آن به حساب می. قصد طرفین تشخیص داد
  عنوان مقتضاي آن عقد در نظر گرفت.توان بهاند، نمیو هرچه را که طرفین اراده کرده

دهنده مقتضا باشد. آنچه مقتضا بر تواند تشکیلدرنهایت، باید گفت اراده طرفین نمی
نوعیه است نه شخصیه و عقود در بستر تعاملات  یرد، ارادهگاساس آن شکل می

 گیرند نه فردي. اجتماعی شکل می

 گیرينتیجه

با تعریف مقتضیات عقود، سعی در تمیز مقتضاي ذات از مقتضاي اطلاق داشته و بر این  
مبنا تأکید شد که شرط خلاف مقتضاي ذات، فاسد و مفسد عقد است و دلیل بطلان این 

اید در تناقض و تنافی مجموعه عقد و شرط با یکدیگر دانست؛ زیرا متعاقدین شرط را ب
اند که شارع آن عقد را در قالب خاصی امضا کرده است. لذا قاعده اراده بر عقدي کرده

   » باشد.العقود تابعه للقصود»، نباید در مقابل قاعده «المؤمنون عند شروطهم«
غرض اصلی این تحقیق، بیان ضوابطی براي تشخیص مقتضیات عقود بود که 

توان یک معیار مشخص براي تشخیص مقتضیات عقود تعریف و سه درنهایت، نمی
توان بعنوان سه ضابطه شاخص در معیار امضاي شارع، عرف و اراده متعاقدین را می
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  آید.ر مینظتشخیص مقتضیات عقود معرفیکرد که عرف معیاري جامع به
ازآنجاکه قانون مدنی بیان خاصی درمورد نحوه تشخیص مقتضیات عقود نداشته، 

دانان در مجلس شوراي اسلامی و شوراي نگهبان، گذاران و حقوقرواست که قانون
  مقتضیات عقود و ضوابط تشخیص آن را در قالب مواد تکمیلی به قانون مدنی اضافه کنند.

مطرح شده است، مقومات عقد است. به نظر نظر جدیدي که در این تحقیق 
پژوهشگران این تحقیق، به غیر مقومات ماهیت عقد و عوارض ذاتی آن، عنصر دیگري 

شود. نظر به تأکیدي که شارع وجود نیز دارد که تخلف از آن، تخلف از مقتضا محسوب می
قتضیات عقد توان ادعا کرد این عنصر جز مو عرف، بر برخی از مقتضیات عقد دارند، می

توان مخالفت با آن را قدر داراي اهمیت است که نه میاست؛ بدین معنا که این اثر عقد، آن
توان آن را جزو مقتضیات اطلاق عقد به حساب آورد و سلب و نه می صحیح دانست و

شود و در نهایت شاید نفی آن در عقد، مساوي با عدم اراده جدي بر تحقق عقد دانسته می
  شود. عا کرد که شرط خلاف مقوم عقد، موجب غیرنافذ شدن عقد میبتوان اد

بر این اساس، لازم است که در تنظیم قراردادهاي بانکی به این امر دقت لازم صورت 
گونه که بیان شد، در موارد متعددي از قراردادهاي بانکی با شروط ضمن پذیرد؛ زیرا همان

قرارداد  4 مثال، در ماده ه است. برايعقد، تلاش بر تصحیح این عقود صورت پذیرفت
 8 بانکی با عقد لازم خارج، شرط فسخ عقد از مشتري فسخ شده است یا در ماده مضاربه

همان قرارداد، عامل را ضامن سرمایه قرارداده است؛ البته در این امور تلاش شده است با 
کرد، لکن آنچه در این تحقیق  شرط خارج لازم بر فرض، خلاف مقتضا بودن را نیز دفع

مورد توجه است، آن است که مطابق آنچه بیان شده، لازم است که مقتضایات عقد را 
 اي جدید لحاظ کرد تا براي تنظیم این نوع قراردادها با مشکل مواجه شد. گونهبه

  هایادداشت
 

ذات نکاح دائم است، تقریباً بحثی نیست، اما اینکه تعریف و توسعه  . البته در اینکه زوجیت، مقتضاي1
  بسا استمتاع هم در تعریف زوجیت قرار بگیرد.وجود دارد. چهزوجیت تا چه اندازه است، تأمل 

  انون مدنی.ق 976ماده  4بند . 2
  ...». مِنْکُمْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْواَلَکُمْ بَیْنَکُمْ باِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَرَاضٍ«. 3
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را منعقد  آن«قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که  گوید:می قانون مدنی 10ماده . 4
  ت».نافذ اس ،که مخالف صریح قانون نباشددرصورتی اند،کرده

  کتابنامه
 قرآن کریم.

 يمحمدمهد ي، محقق؛محمد ساعد( المجلۀ ریتحر .ق)1422( نیالغطاء، محمدحسکاشف آل
 .العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀالمجمع : قم). 1 جلد( )گردآورندهی، آصف

 نیبن حس یعل؛ محققي، بهادر میابراه( جواهر الفقه. ق)1411( ریبن نحر زیبراج، عبدالعز ابن
 .ۀیجماعۀ المدرسین فی الحوزة العلم :قم ی، نویسنده). محمد بن حسن طوس ي والهدعلم

 .المرعشی النجفی یاالله العظمیتمکتبۀ آ: قم .لۀیالفض لین یإل لۀیالوس. ق)1408ی (حمزه، محمد بن علابن

 ي،بهادر میابراه( علمی الأصول و الفروع یالنزوع إل ۀیغن. ق)1417ی (زهره، حمزه بن عل ابن
  .السلامهیالإمام الصادق عل: قم). 1 جلد( )محقق

 یمجتب( النافعالمهذب البارع فی شرح المختصر . )ق1407( احمد بن محمد ،یفهد حل ابن
 .النشر الإسلامی: قم). 2جلد ( )محقق ی،عراق

مکتبۀ  :اصفهان  ).محقق ي،رضا استاد( الکافی فی الفقه. تا)(بی بن نجم یتق ،یابوالصلاح حلب
 .الإمام أمیرالمؤمنین علی العامۀ

 محقق).ی، فیسباع قطعباس آل( )ی(اصفهان حاشیۀ المکاسب. ق)1427( نیمحمد حس ،یاصفهان 
 ).3(جلد  حقوق مدنی). 1386امامی، سیدحسن ( 

  . قم: امیرالمؤمنین.المکاسبق). 1416انصاري، مرتضی (
 ی.نجف یکتب: قم) 2جلد ( )یروانی(ا حاشیۀ المکاسب). 1379( یعل ،یروانیا

  . تهران: گنج دانش.حقوق مدنی). 1380، محمد (عبده يبروجرد
  .بیروت ،کشاف اصطلاحات الفنون ).1996( تهانوى، محمدعلى بن على

  ). تهران: امیرکبیر.4(جلد  دانشنامه حقوقی). 1376جعفري لنگرودي، محمدجعفر (
. قم: ۀإلى تحصیل مسائل الشریع ۀوسائل الشیعق). 1412حر عاملی، شیخ محمد بن حسن (

  .آل البیتموسسه 
 )مۀیالقد(ط.  الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀمفتاح  تا).(بی محمدجواد بن محمد ،یعامل ینیحس
 



 39     الها م و محسن محسنیصادق  / تبیین شرط مخالف با مقتضاي عقد در تنظیم قراردادهاي بانکی

  

 .دار إحیاء التراث العربی :روتیب). 4جلد (  )نویسنده ی،علامه حل وسفیحسن بن (

  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.ۀالعناوین الفقیق). 1417حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح (
صادق  . قم: امامالنزوع الی علمی الاصول و الفروع ۀغنیق). 1417( بن علی بن زهره ةحمزحلبی، 

  السلام.علیه
 . قم: بیدار.الجوهر النضید). 1371حلی (علامه حلی)، الحسن بن یوسف المطهر (

دار  :روتیب). 1 جلد( فی العقود ۀیالشروط أو الالتزامات التبع. ق)1414ی (محمدتق ،ییخو
 .المؤرخ العربی

  .2(جلد) نامهلغت). 1377اکبر (دهخدا، علی
  .دار الهادي: روتیب ).1جلد ( ۀینیو الد ۀیالمعجم الشامل للمصطلحات العلمق). 1429( نیحس میسرور، ابراه

 ).محقق ی،محمود بستان( المراسم فی الفقه الإمامی. ق)1404( زیبن عبد العز ةحمز ،یلمیسلار د
  .منشورات الحرمین :قم 

دار ). بیروت: 3(جلد  الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدیدم). 1958سنهوري، عبدالرزاق (
 . الاحیاء التراث العربی

 .یالقرب يذو: قم .ۀیالمصطلحات الفقهمعجم ق). 1430( لیاسماع میابراه ،یشهرکان
مکتب الاعلام : قم). 11 جلد( الأول دیموسوعۀ الشه ق).1430ی (اول، محمد بن مک دیشه

  .العلمیۀ ةالحوزالاسلامی فی 
 ). تهران: مجد.4 لدج( یحقوق مدن ).1394ي، مهدي (دیشه

 ی.محلات: قم). 4د جل( المکاسب یعمدة المطالب فی التعلیق عل ق).1413( یتق ،یقم ییطباطبا
جماعۀ : قم). 3جلد ( )محقق ،نیاز محقق یجمع( الخلاف. ق)1407( محمد بن حسن ،یطوس

 .النشر الإسلامی مؤسسۀ ـ بقم ۀیالمدرسین فی الحوزة العلم
   .ۀمعجم الاصطلاحات و الالفاظ الفقهیتا). عبدالرحمان، محمود (بی

 .المعارف القرآن ۀمکتب). کراچی: 1 جلد( فقه البیوعق). 1436عثمانی، محمدتقی (
 ی.دفتر انتشارات اسلام :قم .قواعد الأحکام ق).1413( وسفیحسن بن  ،یعلامه حل
 ،التراث اءیلاح )السلامهمیعل( تیآل الب. تذکرة الفقهاء ق).1414( وسفیحسن بن  ،یعلامه حل
 .التراث اءیلإحالسلام) همی(عل تیآل الب مؤسسۀ :قم). 10جلد ( )محقق

  .ۀالمحمدی ۀالمکتب. تهران: الطالب فی حاشیه المکاسب ۀمنیق). 1419غروي اصفهانی، محمدحسین (
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 ؛اهتمام ی،محمود مرعش( الرائع لمختصر الشرائع حیالتنق. ق)1404( فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله
). 2 جلد( )نویسندهی، جعفر بن حسن محقق حل ؛محقق ي،کوهکمر ینیحس فیعبداللط

  .المرعشی النجفی یاالله العظمیتمکتبۀ آ :قم
 . تهران: سمت.قواعد عمومی قراردادها). 1390کاتوزیان، ناصر (

 مؤسسۀ( )ي(لار المکاسب یعل قۀیالتعل، ۀیاللجنۀ العلم. ق)1418( بن عبداالله نیعبدالحس ،يلار
 ، محقق)اللاري نیعبدالحسدیاالله المجاهد السیتآ يذکر اءیو مؤتمر إح ۀیالمعارف الإسلام

  .المعارف الاسلامیۀ مؤسسۀ: قم). 2 جلد(
 .مجمع الذخائر الاسلامیۀ :قم .الآمال ۀینهایۀ المقال فی تکملۀ غاتا). (بی عبداالله ،یمامقان

  ی.مطبوعات دین :قم ). 1جلد ( ۀیالمختصر النافع فی فقه الإمام). 1376( جعفر بن حسن ،یمحقق حل

 نیعبدالحس( الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامشرائع . ق)1408( جعفر بن حسن ،یمحقق حل
  .اسماعیلیان :قم). 2جلد ( )محقق، بقال یمحمد عل
 )محقق ی،اراک یواعظ یمرتض( الفقه ۀیکفا ).1381( منؤمحمدباقر بن محمدم ،يمحقق سبزوار

  .النشر الإسلامی مؤسسۀ: قم).  1 جلد(
 تیآل الب مؤسسۀ( المقاصد فی شرح القواعدجامع . )1414( نیبن حس یعل ،یمحقق کرک

: قم  ).4جلد ) (نویسنده ی،علامه حل وسفیحسن بن  ؛محقق، التراث اءیلاح )السلامهمیعل(
 .التراث اءیلإح )السلامهمیعل( تیآل الب مؤسسۀ

 . قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.اصول الفقه). 1370مظفر، محمدرضا (

 .المنجدم). 1908معلوف، لوییس (

  . النشر الإسلامی مؤسسۀ :قم .المقنعۀ. ق)1410( محمد بن محمد د،یمف
 .قم .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانق). 1412( احمد بن محمد ،یلیمقدس اردب

. قم: اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀق). 1410الدین (محمد بن جمال ،مکی عاملی (شهید اول)
  .دار التراث الدار الإسلامیۀ

 .ۀالمحمدی ۀالمکتب: تهران). 2 جلد( منیۀ الطالب. نی. محمدحس)1373( نیمحمدحسی، نئینا
 حوزه علمیه قم.  یدفتر تبلیغات اسلام: قم .امیعوائد الأ ).1375ي (احمد بن محمدمهد ،ینراق

  .اسماعیلیان :قم). 2جلد( )يزدی( حاشیۀ المکاسب ق).1410( میمحمدکاظم بن عبدالعظ ،يزدی
  


